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7 نام: «دانش؛ به انضمام نشریه «مدرسه مبارکه دارالفنون تبریز؛ 
0 با مقدمة: دکتر محمّداسماعیل رضوانی 

[] به گوشش: سید فرید قاسمی 

7 ناشر: مرکز گسترش آموزش رسانه‌ها 

[] محل نشر: تهران 

[) تاریخ انتشار: بهار ۱۳۷۲۴ 

[] نوبت چاپ: اول 

1 تمراز: ۱۰۰۰ سخه 

7 لیتوگرافی: ایماژ 

1 جات و صحافی: محمد 


و 


نشر یه «دانش» که اکتون نه محفل ره ناسهنگا ران ارحمند و به مجمم دانشمندان و محقفان تاریخ و ادبیات ایران‌زمین ی تقد یم 
می‌شود نخستین نشرية دانشگاهی است که از آغاز نشر آن تاکتون بیش از یکضد: وشانزده سال و 
نطو ری که ملاحظه خواهید فرمود از جنبهٌ ظاهری و هنرهای مربوط به فن روزنامه‌نگاری در مقام والایی قرار دارد و نشر به‌ای به 
این درجه از نفاست در هیچ‌یک از دانشگاههای عریض و طویل ما تاکنون انتشار نیافته است. متن صفحه‌ها که ؛ و 
زخاشته شده و سرلوحه‌ها و عنوانها که نه- خحط ثلت نگارزش یافته استادانه‌تر یی خط ده ر تاریخ خطاطی است و مطمثنم که استادان 
تق ریات ن و دانشمندانی که : بر تار یخحه شنر یز و اقفتد در همان نگاه اول هنرمند آن را خر اهد شناخت. 

به حدی در تفاست ظاهری این تشربه سعی می‌شده که صرلوحه بععصی از ز شماره‌ها مانند شماره؛ُ چهارم به رنگ طلایی عرضه 
شده است و مهم تر از همه ایتکه این نشریه نقیس که طعاً به بهای گزافی تهیه می‌شده به استادان و دانشجویان مجاناً داده می‌شده 
۳ درج اعلان در این نش به محانی بوده است. + دوا شب هیچ‌کجای تشریه نام عدیر آن تیامده اسّت وّلی بدون تردید علیقلی 
مخی‌الدو له مد بر بت این تشر به راب عهده داسته ی در انعشار این نسر به؛ محمدکاطم‌ین‌احمد معلم شیمی 
دازالفتت ننوده انشت: نو بستدگانت 5 که امضای آنان در ذیل مقاله‌ها مندرح است. افزون بر محمدکاظم؛ عبارتند از: 
حاح‌نجم الممالک: میرزامحمو دخان و جعفر قلیخان. ادار؛ این روژنامه در دارالفئوت و محل طبع ان ودارالطاعه خاصه علمیه در 
مدرسه مبارکه دا رالفتو ن» بوده است .این مطیعه زیر نظر میرزاعباس که خود نقاش و «یاسمدچی؛ بوده؛ اداره می‌شده است . از نظر 
محتوی و علمی بودن مقاله‌ها اگر قدمت آن را که تکضده وشانزده سال است درنظر بگیریم دست کمی از نشریه‌های دانشگاهی 
امروز ندارد. پاورقی آن از ز شمارة دوّم «رسالهة مفتاح‌العلوم» نگارش جعفرقلیخان سرتیپ تیپ رئیس دارالفنون است که درا رن 
بکرترین و معرقی ترین امقالة علمی بوده که هترز هم مطالعه آن ای داشقوتان این رت شحه سودمند است. مقاله «افبوت» که از 
و بافته مقاله سو دمندی | ست که مطالعه آن امروز یز ب قایده تیست. 
اخار وزارت علوم و اخبار دیگر که طبعاً اخبار علمی است رای تدونن ی تاریخ دانشگاههای ا؛ بران ناارزشی است و بطور خحلاصه 
اثری است که هر محققی به مطالعه آن نیاز دارد. 


ناشر دا: 

7 به سعی علیقلی‌خان مخرالدوله وزیر علوم انتشار بافته است تابر نو شته شادروان محمد صد رهاشمی دز 
تاریخ جراید و مجلات ایران (اصفهان: کمال؛ ۰۱۳۶۲ ج ۰۲ ج ۰۲ ص ۲۶۶-۲۶۵) «هنگامی که علیقلی‌خان مخبرالدوله وزیر 
علوم و رئیس مد رس دارالفنوق نوده آن را طبع و منتشر نموده است». .وی بسر بزرگ رضاقلی خان ملقب به ام برالشعزا: متخلصی 
به هدایت و معر وف به لله‌باشی بوده است. رضافلی خان هدایت از شعرای نامدار و از نو بسندکان بر جسته و از دانشمتدان بزرگ 
زمان بوده است که علاوه بر روضة‌الصفای ناصری که مهم‌ترین اثر تاریخی دمان قاجا به است صاحی القات برجمته‌ای ابیت 


ی اد روت رس رت حال شعرا و ریاض‌العارفین در شرح حال عرفا و فرهنگ انجمن‌آرای ناصری در لغت 
و سفرنامه خوارزم است 
این مرد بزرگ در سال ۱۳۴۵ صاحب پسری شده است که وی را علیقلی نام نهاد. علیقلی که بعدها علیقلی‌خان مخبرالدوله 
شد با اینکه در ر مقایسه با پدر از دانش ش و سواد بهره کافی نداشت دارای مشاغا و 
در تاریخ معاصر ایران تأثیر وجودی او بیش از پدر بود. 
مخبرالدوله یاداشت‌هایی از زندگانی خود بجا گذاشته که بعضی از این یادداشت‌ها را پسر باهوش و زیرک و سیاستمدار او 
مخبرالسلطنه که در طی سالهای ژندگی در تمام صحنه‌های سیاسی دربار شاهی مطفرالدین‌شاه : در انقلاب مشروطیت و در 
سلطئت رضاشاه بازیگر اول بوده است در کتاب خاطرات و خطرات (ص ۶۱) دربار: سالهای نخسته. ن زندگی خود آورده است: 
«حقیر علیقلی خان پسر رضاقلیخان امیرالشعرا اعلی‌الله‌مقامه صاحب تذکر؛ مجمعالفصحا و لفت انجمن‌آرای ناصری و مصّنات 
دیگر که در تألقات خود آنها را اشاره نموده است. مسقطالر امن خفن در قتهی شت‌او و سته در نیم سس در 
اوقات سلطنت پادشاه ایران محمدشاه قاجار در سن دهسالگی به دارالخلافة تهران آمد. مدت دوسال در ارک سلطنتی و دوسال در محلا 
دروازه شمبران و پس از آن در خانة ملکی پدرم در چال‌سدان روزگار می‌گذاشت و در خدمت نواب اشرف والا عباس‌میرزا ملقب بد 
نا بب‌السلطنه مستخدم و موظف بود تا در سنا ۲۴ به حجومت بل کات خمسه و فسررزکوه مأمور شد و در ششم شوال همین سال 
محّدشاه در قصر محمدیه سعدآباد برحوم و از رسیدن این خیر در اواخر آن ساه از انجابه طرف دارالخلافه اسد. پس از ورود 
تاهرالد بن‌شاه به دارالخلافه سرز اتقی خان امیرنظام زمامدار شد. یکسال بر این منوال گذشت و در سال دوم جلوس میمتت مانوس به 
حکم اعلیحضرت شهریاری و امیرنظام پدرم مأمور به سفارت خوارزم شد و این پنده در خدمتشان عازم گردیدم. روز ۱۸ محرم ۱۲۶۸ 
مراجعت از خوارزم وارد دارالخلافه شدم». 
غرض من نگارش شرح حال مخبرالدوله نیست. این نوشته‌ها را برای این آوردم که سبک تگارش و میزان سواد دومین وزیر 
علوم ای ان اندکی عیان گردد ات ن مرد ارزش این ر | دارد که رساله‌ای مستقل در شرح + حال او تألیقت شود و باند شود آنتجه در انتها 
لازم است این است که وی در سال ۱۲۹۸ هجری قمری که علیقلی ‌میرز | اعتضادالساطته تخسته ن وزیر علو) وقات یافت پنه 
جانشینی او نتخاب گردید و در تاریخچ وزارت علوم دومین وزیر شد در حالیکه سمت وزارت تلی اف را نید داشت. بخسال 
نع ۱۲۰۱ وزیر معادن هم شند. به این تر تیب در أس سه وزارتخانه (وزارت تلگراف وزارت علوم؛ وزارت معادن) قرار گرفت: 
در آن روزها ادار؟ سه وزارتخانه کار مشحلی نبود برای مثال وزارت علوم مد منحصر بود به دو سه اطاق در بالاخانه دارالفنون و 
حوزه افتدار وزیر ثیز از چهاردیواری دا رالفئون فراتر نمی‌رفت. درنتیجه مخبرالذوله می‌توانست برنامه ژندفی را به دلخواه خر د 
تنطیم کند به کنثه اعتمادالسلطنه «خوا ست او این بود که آسوده و بی دردسر فارع از زحمت و ضرر در عمارت مزین خود بنشیند؛ 
خوش بخورد و خوش بنوشد. نرم بیفتد و گرم بیوشد. ندوخته و مال ورماية متکاث خود را به میش میرف شبایدنه هقب کسی 
برود و نه کسی دئبال او بیاید» (شرح حال رجال ا؛ برآن؛ تالف مهدی بامداد ج ۲: ص ۴۵۹). 
اب ن شخصیت با اوصافی که پطواختصار یار بیان اشتيم در وزارت علوم شود عامل تشر نشر‌ای شد هنم اش 
که تیخبنتیه اشماره آ۵ ۲۳ وجبت ۵ «.. .۱ باب ماه آن که شمار؛ چهاردهم باشد در شانزدهم صفر ۶ لت ف. هلعش 
۳ 7 7 قدم کوب جک علمی سیب شد که ما بعد از گذخت ت بحصل و شان ده 
سال فمری از آن به نیکی یاد کنیم. حقدر سعادتمندند آتاتکه به خلق یک اذ ر علمی و ادبی یا هنری موفق می‌شو‌ند. بدون تردید 
پیشرفت یک ملت جز در سایه علم ممکن ثیست و مبارژه با فساد جز || طویی نش دانش هیر نیست: محال است یک قرم عالم 
به فساد گرایش بیدا کند. 
پوت الحکمة من یشاء و من بوت الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً و ما بذکر الا اولی الالیاب 
اینک نشریه دانش در پیش روی شماست و ماهیت و کیفیت و ارزش آن را بهتر از نگارنده درک می‌کنید. ضرورتی هم 
نمی‌بینم که در اوصاف آن قلمفرساین کنم و بر حجم آن و بالنتیجه بر بهای مادی آن بیفزايم اما از ذکر این نکته ناگزیرم که دانش 


۳ نخستین نشریه علمی نیست قبل از آن اتتشاراء تی در مسائل علمی داشته‌ايم. 


8 ‌ مرن نشر یه عا 
نخستین نشریه علمی به فرمان ناصرالدین .شاه انتشا ی ری 
ای مود ی امعم سا ۱۳/۸۰ ی اج تب ۵ آن بروزنمة علمیه دولت علیه ایبران» است 
دچون منظیر نظر کیما ام و و 
رواج علم و صنعت بسیاری از علوم و صنایع که در ازمنه ايران بوده و سایر دول آن را تحصیل و تکمیل کردند با علم و صنعتی که در انن 
وت ابدمدت از دول خارچه بیان تلو حویل شد با سیر اخبر قد:جدیدهچننکه بایدر مردمآشکر یست رای استحضار 
وزیر علوم و صنایع صادر کشت که روزنمٌ علمیه در هر ماهی یک مرتبه سمت انبم یبد تا مطالعه کنندگان را از آن قایده ویهرة کل 
حاصل شود». 
مطالب هر شماره از نشریه منحصراً یک مقالهٌ علمی بوده که همان یک مقاله به زبان عربی و سپس به زبان فرانسوی ی 
و چاپ می‌شد. که اگر مشیت الهر اقتضا کند سال آینده برای جشنوارة سوم مطبوعات تجدید چاپ و تقدیم خواهد شد. 


دومین نشرية علمی 
د و سین ثشب به علمی را محمل حسن خان صتیم الد و له (اعتمادالساطته) انتشاو داد. شمار: ن در ده تاه بیست و دوم ماه 
ذیحجه‌الحرام سال ۱۳۹۲ (هشتم ژانویه ۱۸۷۷) منتشر شد. قسمتی از مقالة افتتاحية آن این است 
اعلان: اب موی معلوم باشد که ابلاغ و ابجاد این روزنامه شر دفة علسه مختسو ی نشر علوم حدید» و قد یمه 
تافعه به حال خاص و عام ۱ بن مملکت است و مطلقاً منظورش از طبع و انتشار آن نیست مگر فایده و منفعت عمومی و ترقی در مدارج 
کمالات و مزید اطلاهات آحاد و اثراد افالی این ملت باسعادت و تکمسل سائل طبتّه که سوحب حفظ صحت و برء از مرض محفه ظز 
ماندن تفوس محترمه از خبط‌های ضازه معالجین قلیل‌الاطلاع و به کلی خارج است از دایرء سمت رسمیت و مطالب رسمیه...؛ 
این روزنامه نیز اگر ۳۳4 بخو اهد در جشنم اره سال آبتده نحل بل جاپ خو اشد تال 


مهم تر از «دانش» نشرية دارالفنون تبریز است که تجدید چاپ آن اهمیت بیشتری دارد. از نشرية دارالفنون تبریز در طی سی 
چهال سال جست» جو و اثری نیافته‌اع و جز یک مجموعه چها شمارهاه که ادها به‌دست آمده اا ز آن اثری ندیده‌ام در کتابهای 
محعددی که بر زمتا تاریخ مطبوعات تألیف شده است. از آن نامی نیست و بسیار خوشحالم که این 1 راز میان رفته زندکی از سر 


ی خیر د. 


دارالفنون تبریز 

در تاریخچه دانشگاهها از دارالفنون تبریز کمتر سخن به میان آمده» در کتاب نفیس +تاریخ فرهنگ آذربایجان». (ج ۰۱ص 
۳۲-۲) که به‌وسیله حسین امید زیرنظر کمیسیونی به رباست دهقان رئیس وقت فر هنک آذربا بحان در سال ۱۳۳۳ ی 
آمده امتت؛ 

#در سال ۱۲۹۳ (یسست‌وشت سال بعد از تأسسی دارالفنون تهران) در تبریز نز دارالفئون ابحاد شد که نام آن در متون تاریخی گاهی 

رسد مت بو و کاه ومق ره دول سک از انز . هده شا گردان این مدرسه بتا به نوشته شته سالنامه‌های آن زمان در ابتدا چهل نفر 

بوده و بعد به چهل‌وپنج نفر و در اواخر به پنحاه رسیده است و اینها را به شا گردان داخل و خارح تقسیم نموده‌اند نصف از آنها محانی و 

شبانه‌روزی بوده است». 

این موسسه علمی گاهی دچار رکود و نابسامانی می‌شده است. در روزنامة اختر (سال ۷ ش ۰۳۶ ٩‏ رمضان ۱۲۹۹) نوشته 
سمل ات 

1 تبر بز فدری مغسوشض شده معلم ندارند و آنچه دارند ناتص است. غذاهاشان قابل خوردن نیست شاگفردان 

به لهو و لعب می گذرانند بالجمله خیلی بی نظم است». 

ند شمب: ن جهت در سال ۱۳۱۱ به بازسازی آن بر داخته در صدد برآمده‌اند که به آن نظمی بدهند و در اء ین راه اقداما تی انجام 
داه‌اند که از آن جمله ایجاد نشریه‌ای است که چهار شمار؛ نخستین آن تجدید چاپ و تقدیم می‌شود. تصور نمی‌کنم بیش از 
چهار شماره انتشار باقته باشد. 

نخستین شماره این نشریه در بازدهم ربیع‌الثانی ۲ هجری فمری منتشر شده است (مطابق با بیستوششم ماه اگتبر 
۲ میلادی): هدف از انتشار آن را در مقاله افتتاحبه شماره اول ملاحظه خواهید فرمود. 

این نشریه نام معینی نداشته در هر ماهء یک شماره تحت عنوآن «ورفه» منعشر می‌شده است: «ورقه ماه اول» «ور قه ماه ثانی»؛ 
«ورقه ماه سوع» «ورقة ماه چهارم مدرسه مبارکة دارالفنون تبریز موسوم و مفتخر به مدرسهُ مظفریه». امیدو ارم باز هم از این اثر 
که در تاریخ مطبوعات ايران بیاهمیت نیست اوراق یا شماره‌های دیگر یافت شود و یابندگان طی مقاله‌ای یافتَهُ خود را به اطلاع 
هم طتان ب سانتد. 

در پایان از افرادی که در تجدید چاپ این اثر زحمت کشیده و قدمی برداشته‌اند سپاسگزاری می‌کنم. دوست ارجمندم آقای 
فرید قاسمی با جدیت و کوشش خستکی‌ناپذیری مسوولیت انتشار آن را برعهده گرفت و با سرعتی که مایة شگفتی و 
افزون بر دو نشربه 4 ودانش» و ونشی یه دارالغنون تبریزه دوره «روزنامه ملتی؛ را به بهترین صورت ممکن تجدبد چا کر 
دوستان دیگرم آقایان اشعری, انتظاری» اللّه‌وردی هرنوع حمایتی که امکان داشت ت به‌عما ل آوردند که بدین و سله از 1 
تشر را دارم. 
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